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عشق و مراقبت
داســـتان ایـــن مـــرد 50 ســـاله هرمـــزی و کبوتر 
ســـفیدش کـــه چهـــار ســـال اســـت دوســـت 
همیشـــگی او شـــده، پدیـــده جالبی اســـت که 
به گفتـــه خـــودش در جزیـــره هرکســـی آنها را 
می بیند ســـریع با دوربین گوشـــی همراه از آنها 
فیلم می گیـــرد. می گویـــد: »از کودکی شـــیفته 
پرنـــدگان بـــودم، چهار ســـال  قبل ایـــن کبوتر 
را هنگامـــی کـــه از تخم بیـــرون آمـــد و مادرش 
رهایش کرده و ناتوان بود، پیدا کردم. با عشـــق 
فراوان از کبوتر مراقبت کردم تا زمانی که بهبود 
یافت. امـــا برخلاف انتظـــار، این کبوتـــر پس از 
بهبودی تصمیم به ترک نگرفت؛ چون رابطه ای 
عمیق و صمیمانـــه میان ما شـــکل گرفته بود. 
نمی خواســـتم او را در قفس نگـــه دارم اما وقتی 
دیدم خـــودش می خواهد کنارم بماند، تصمیم 
گرفتم به بهترین شـــکل از او مراقب کنم. اوایل 
برای اینکه پـــرواز کند نزدیـــک کوهی می رفتیم 
تـــا چند دقیقـــه آنجا پـــرواز کنـــد و بعـــد دوباره 
روی شـــانه ام می نشســـت و باهم برمی گشتیم. 
در بســـیاری از اوقـــات در خانه آزاد اســـت زمانی 
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 هـــر روز صبح، پیـــش از آن که آفتـــاب از افق کبود 
دریـــا بیـــرون بزند، صـــدای بـــال زدن کبوتـــری در 
هوای گرم و مرطوب جزیره می پیچد. مردی پنجاه 
ســـاله، با صورتی آفتاب سوخته، ســـوار بر موتور از 
کوچه پس کوچه هـــای خاکـــی جزیره هرمـــز عبور 
می کند؛ مردی که همیشـــه یک همـــراه دارد، اما نه 
از جنس انســـان، بلکه کبوتری سفید که هر روز در 
کنار او پرواز می کند. دوســـتی انســـان ها و حیوانات یکـــی از زیباترین و شـــگفت انگیزترین ارتباط ها در 
این جهان اســـت؛ ارتباطی که نشان دهنده همزیســـتی و درک متقابل میان گونه های مختلف زیستمند 
در طبیعت اســـت. ایـــن ارتباط می توانـــد تأثیر عمیقی بر زندگی هر دو طرف داشـــته باشـــد و به اشـــکال 
گوناگونـــی نمود پیدا کند، از دوســـتی ســـاده روزمره تـــا روابطی که بـــه داســـتان های الهام بخش تبدیل 
می شـــوند. مثل داســـتان مردی در جزیره هرمز کـــه کبوترش را همیشـــه همراه دارد و بـــه گفته خودش 
در جســـت وجوی آرامشـــی اســـت که در دل جزیره و میان آســـمان آبی پیدا می کند. علـــی زاهدی صیاد 
بود اما چند ســـالی می شود خودش را بازنشســـته کرده است. خانه نشین نشـــد و همچنان فعال است. 
هر روز مســـیری را در جزیره می رود و با کبوترش، داســـتانی از عشـــق، امید و تلاشـــی برای یافتن آرامش 
در دنیای شـــلوغ را روایت می کند؛ داســـتانی کـــه در جزیره هرمز نـــه تنها قلب مردم محلی را به تســـخیر 
خـــود درآورده، بلکه توجه گردشـــگران و پژوهشـــگران را نیز به خود جلب کرده اســـت و آنها این دوســـتی 

را نمـــادی از مهربانی، عشـــق و ارتباط معنوی بـــا طبیعت می دانند. 
برای او، کبوتر نه تنها یادآور رهایی از گذشـــته ای پرهیاهو و 

خشـــن به نام صیادی ســـت، بلکه راهی برای همدلی و 
یک زندگی دوباره اســـت.

روایت مرد هرمزی که با پرنده کوچکش، معنای بزرگی از عشق و آرامش را زندگی می کند

هم که ســـوار موتور بـــه بازار محلی بـــرای خرید 
می روم یـــا وقتی که برای قدم زدن کنار ســـاحل 
می روم همیشه در مســـیر کنارم پرواز می کند تا 

به مقصد برســـیم.«
او با تأکید بر اینکه این ارتباط خاص، بســـیاری را 
به حیرت وا داشته اســـت، می گوید: »این کبوتر 
الان نـــه تنها یک پرنده، بلکه عضـــوی از خانواده 
من شـــده است. عشـــق و مراقبت، کلید ارتباط 
عمیق میـــان انســـان و حیوانات اســـت. نه این 
کبوتر بلکه شـــما به هر جانـــداری محبت کنید، 
وابســـته هم می شـــوید. حس اعتمـــاد و امنیتی 
کـــه من بـــرای ایـــن کبوتـــر فراهم کـــردم، دلیل 

اصلی این وفاداری اســـت.«
به گفته ایـــن شـــهروند هرمزی در این ســـال ها 
همه اهالـــی جزیـــره کبوترش را می شناســـند و 
عـــادت ندارنـــد هیچ کـــدام از آنها را بـــه تنهایی 
ببیننـــد. می گویـــد: »تابـــه حال پیـــش آمده که 
کبوترم با فاصله پرواز می کـــرده و من را گم کرده 
اما هرکسی آن را تنها ببیند می فهمد کبوترم راه 
را گـــم کرده و ســـریع بـــه من زنـــگ می زند چون 
پیش هیچ کـــس نمی مانـــد و همین کـــه من را 

می بیند به ســـمتم پـــرواز می کند.«
ویدئوهایـــی که در فضـــای مجازی از ایـــن مرد و 
کبوترش منتشر شـــده نه تنها تصویری جذاب از 
فرهنگ و طبیعت جزیره هرمـــز را ارائه می دهد، 
بلکه نشـــان می دهـــد که چگونه می تـــوان فراتر 
از زبـــان و گونه ها ارتبـــاط برقرار کـــرد. زاهدی با 
بیان اینکه بواســـطه همین فیلم ها حالا خیلی  
از گردشـــگران او را در جزیره هرمز می شناسند. 
می افزاید: »گردشـــگران اغلب هنـــگام بازدید از 
هرمز از اهالی ســـراغ من و کبوتـــرم را می گیرند 
و انـــگار ایـــن دوســـتی جالب تبدیل به بخشـــی 
از تجربه گردشـــگری این منطقه شـــده اســـت. 
آنهـــا دوســـت دارنـــد صحنـــه ای کـــه من ســـوار 
موتور هســـتم و کبوتـــر کنـــارم پـــرواز می کند را 
با چشـــم های خودشـــان ببیننـــد و از مـــا فیلم 
بگیرنـــد. من هم اگر برنامه ای نداشـــته باشـــم، 
می روم کنار ســـاحل که تعداد گردشـــگران آنجا 
بیشـــتر اســـت. باهم صحبت می کنیم و عکس 

یـــادگاری می گیریم.«

صیاد  صلح جو
زاهـــدی روزگاری دریـــا را خـــوب می شـــناخت؛ 
امواج خروشـــان، طعمه های لرزان، قلاب هایی 
کـــه در عمـــق آب فـــرو مـــی رفتنـــد. او ســـال ها 
از راه صیـــادی نـــان در مـــی آورد، امـــا بـــه قـــول 
خـــودش، دلـــش همیشـــه با دریـــا یکـــی نبود: 
»دریـــا قشـــنگه، ولـــی وقتی بـــرای نفـــع خودت 
چیـــزی رو ازش می گیری، گاهـــی عذاب وجدان 

می گیـــری.« در ســـال هایی کـــه تورهایـــش را 
صبـــح زود بـــه آب می انداخـــت و شـــب ها بـــا 
تنی خســـته بازمی گشـــت، شـــاید فکر نمی کرد 
روزی فرا برســـد کـــه دیگر دلش صیـــد نخواهد. 
می گویـــد بعـــد از پنجـــاه ســـالگی، چیزهایـــی 
درونـــش تغییـــر کـــرد. کم کـــم از صیـــد فاصلـــه 
گرفت. شـــاید ایـــن کبوتر هم، همـــان جرقه ای 
بـــود کـــه باعث شـــد دلش صلـــح بخواهـــد، نه 
صید. حـــالا به جای قـــلاب، دســـتانش را برای 
نـــوازش پرنده ای کوچـــک بالا می بـــرد. به جای 
فریادهای خشـــمگین روی قایق، صدایش آرام 
اســـت و پر از صبـــوری. می گوید: »کســـی که به 
طبیعـــت محبت می کنـــد، بالاخره یـــک  جایی 
طبیعت هم برای او جبران می کنـــد. من از دریا 
گرفتـــم، ولی حالا دارم به آســـمان پس می دم.« 
حـــالا هر روزی کـــه می گذرد، این مرد بیشـــتر به 
ســـفیر مهربانی تبدیل می شـــود؛ نـــه فقط برای 
بچه هایـــی کـــه اطرافش هســـتند، بلکـــه برای 
آدم هایی کـــه از همه نقـــاط ایران می آینـــد تا با 
چشمان خودشـــان ببینند که حتی میان خاک 
و آســـمان، می تـــوان پیوندی واقعی ســـاخت.«

خاک مان را پس بدهید
زاهدی همچـــون دیگـــر شـــهروندان هرمزی از 
برخی گردشـــگران گلایه می کند و می گوید: »ما 
اهالی هرمز خوشحال می شـــویم که هر سال بر 

تعداد گردشـــگرانی کـــه به هرمـــز می آیند اضافه 
می شـــود. اما امســـال گردشـــگران با برداشـــت 
بی رویه خاک ســـرخ ایـــن منطقـــه کام خیلی از 
ما را تلخ کردند. هر گردشـــگری که برای ســـفر و 
گـــردش به اینجا می آید بایـــد بداند که این خاک 
یکی از منابع طبیعی ارزشـــمند جزیره محسوب 
می شود. امســـال با تمام شـــدن تعطیلات نوروز 
وقتـــی به جزیـــره می رفتیم دلمـــان از بی مهری 
که گردشـــگران بـــه میهمان نوازی ما داشـــتند، 
می گرفت. تا جایی که بـــه این موضوع معترض 
و خواســـتار اقـــدام فـــوری از ســـوی نهادهـــای 
مســـئول شـــدیم که نتیجـــه هـــم داد و بعضی از 
گردشـــگران خاکـــی را که بـــا خود بـــرده بودند، 

پس فرستادند.«

مسئولیت پذیری را تمرین کنیم
او وفاداری و بی ریایی حیوانـــات را از ویژگی های 
مهم آنهـــا می داند و دربـــاره دوســـتی اش با این 
کبوتـــر می افزایـــد: »حیوانات بـــدون قضاوت و 
فقط بر اســـاس احساســـات با انســـان ها ارتباط 
برقـــرار می کننـــد. به همیـــن دلیل، بســـیاری از 
افراد دوســـتی بدون ریا با این جانداران را تجربه 
می کنند و وابســـته آنها می شـــوند. این رابطه نه 
تنهـــا شـــادی را به زندگی انســـان مـــی آورد، بلکه 
به تقویـــت حـــس مســـئولیت پذیری نیز کمک 
می کنـــد.« زاهدی بـــا اشـــاره به اینکـــه مهربانی 
به حیوانات در اســـلام هم تأکید شـــده اســـت، 
می گوید: »در احادیث و داســـتان های اسلامی، 
توجـــه به حیوانات و مســـئولیت نســـبت به آنها 
به کـــرات آورده شـــده اســـت. داســـتان معروف 
پیامبر اســـلام که زنی را به خاطـــر مهربانی با یک 
سگ تشـــویق کرد، نمونه ای از این نگاه است. به 
همین دلیل دوســـتی میان انسان ها و حیوانات 
فقـــط محدود بـــه حیوانات خانگی نیســـت. در 
طبیعـــت نیز داســـتان های بســـیاری از رابطه ای 
خاص میان انســـان و حیوانات وحشـــی وجود 
دارد. از داســـتان چوپانـــی که با گرگ هـــا ارتباط 
برقـــرار کـــرده تا غواصی کـــه دوســـتی عمیقی با 
دلفین هـــا پیـــدا کـــرده اســـت. این داســـتان ها 
یادآور این هســـتند که عشـــق و اعتماد می تواند 
کلیشـــه را از بیـــن ببـــرد.« زاهدی که ایـــن روزها 
الگوی بســـیاری از نوجوانان هرمزی شده است، 
می افزایـــد: »اغلب با کـــودکان و نوجوانان درباره 
اهمیت احترام به طبیعت و مراقبت از حیوانات 
صحبت می کنـــم. برای بســـیاری از آنهـــا، رابطه 
مـــن و ایـــن کبوتر نمـــاد عینی این گفته اســـت. 
من ســـعی می کنم با مثال عملی، به آنها نشـــان 
دهـــم کـــه چگونـــه عشـــق و مراقبـــت می تواند 

روابطـــی ماندگار و عمیـــق ایجاد کند.«

پرنده کوچک خوشبختیپرنده کوچک خوشبختی

گردشگران 
اغلب هنگام 

بازدید از هرمز 
از اهالی سراغ 

من و کبوترم را 
می گیرند و انگار 

این دوستی 
جالب تبدیل 

به بخشی از 
تجربه گردشگری 

این منطقه 
شده است. 
آنها دوست 

دارند صحنه ای 
که من سوار 

موتور هستم 
و کبوتر کنارم 
پرواز می کند 

را با چشم های 
خودشان ببینند 

و از ما فیلم 
بگیرند


